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اصولاً نگريسـتن به واقعه غد ير آن هم تنها به چشـم يك امر تاريخى كه 
قرن هـا از آن گذشـته اسـت، خلاف فهم صحيـح و د رسـت از واقعيت آن 
خواهد  بـود . زيرا روح و حقيقت غد ير عبارت اسـت از «عصاره د عوت همه 
انبيا و اوصياى آنان به يكتاپرسـتى، حريت، عد الت، نماز، زكات، جهاد ، امر به 
معـروف و نهى از منكر»، يعنى به عبارت سـاد ه تر، محتـواى غد ير كه پيامبر 
اكرم (ص) از طرف خد اوند  د ر يك اجتماع 120 هزار نفرى از مسـلمانان و د ر 
قالب يك سخنرانى تقريباً د و ساعته ابلاغ كرد ه است، مجموعه اى از حقايق 
الهى و ابد ى است كه تا زمانى كه فجرى بد مد  و طلوعى باشد  و روزى د رآيد  
و يا شبى فرا رسد ، حقيقت آن از نظر منطق الهى بايد  حاكم و ناظر بر زند گى 

انسان هاى مؤمن و آزاد ه باشد .
پس چگونه مى توان غد يـر را انكار كرد  و حال آنكه انكار غد ير، انكار تمام 
خوبى هاسـت. انكار غد ير انكار قرآن اسـت، انكار نبوت اسـت، انكار اسلام 

است.
«علايلى»، اسـتاد  و محقق معروف اهل سـنت، د ر سخنرانى مشهور خود  
چنين گفته است: «من انكر الغد ير انكر الاسلام بالذات»: هر كس منكر غد ير 

شود ، منكر اصل اسلام شد ه است.
«طبـرى» د ر كتاب خود ، حد يث غد ير را از سـوى افـزون بر هفتاد  تن از 
اصحاب پيامبر (ص) روايت كرد ه اسـت كه چند ين مرتبه بالاتر از حد  تواتر 

است.
«حافظ ابوالفرج بن جوزى حنبلى» از علماى قرن ششم مى گويد : «علماى 
تاريخ و سيره اجماع كرد ه اند  كه واقعه غد ير، پس از بازگشت پيامبر (ص) از 
حجه الود اع اتفاق افتاد ه است و د ر آن روز، صد  و بيست هزار نفر از اصحاب 
و اعراب و ساكنان مد ينه و مكه با پيامبر (ص) بود ند  و حد يث غد ير را از آن 

حضرت شنيد ند ».
بنابرايـن بايـد  موضوع غد ير را بزرگ بد اريم و جامعه را به شـناختن آن 
د عوت كنيم و براى گسـترش و اسـتوارى فرهنگ آن تلاش كنيم. زيرا براى 
تحقق بخشيد ن به «وحد ت اسلامى» چاره اى جز شناخت واقعى غد ير و چنگ 

زد ن به آن وجود  ند ارد .
آرى غد ير، ولايت اميرالمؤمنين (ع) همان حبل متين و ريسمان الهى است 
كـه قرآن ما را به چنگ زد ن به آن فرمان د اد ه اسـت تا از تفرقه و جد ايى، 

جلوگيرى شود . سخن استاد  كه به اينجا رسيد ، نفسى تازه كرد  و گفت:
پـس بياييد  بـار د يگر بـا هم بـه فرازهايـى از خطابه غد ير گـوش جان 

بسپاريم:
پيامبـر (ص) فرمـود : «آگاه باشـيد ! آنكه من سرپرسـت اويم پس اين 
على، سرپرسـت اوسـت. خد اوند ا! د وسـت بـد ار آن را كه سرپرسـتى او 
را بپذيرد  و د شـمن بد ار هر آنكه او را د شـمن د ارد  و يـارى كن او را و تنها 
گذار هر آنكه او را تنها بگذارد . هان مرد مان! اين على اسـت، براد ر و وصى 
و نگهبان د انش من و هموسـت جانشـين من د ر ميان امت و بر گروند گان 
به من و بر تفسـير كتـاب خد ا كه مرد مان را به سـوى او بخواند  و به آنچه 
موجب خشـنود ى اوست عمل كند  و با د شـمنانش ستيز نمايد . او پشتيبان 
فرمانبرد ارى خد اوند  و بازد ارند ه از نافرمانى او باشد . همانا اوست جانشين 
رسول ا... و فرمانرواى مؤمنان و پيشواى هد ايتگر از سوى خد ا و كسى كه به 
فرمان خد ا، با پيمان شكنان و رويگرد انان از راستى و د رستى و به د ر رفتگان 

از د ين پيكار كند .
خد ا مى فرمايد : «فرمان من د گرگون نخواهد  شـد ». پـرورد گارا! اكنون 
بـه فرمـان تو چنيـن مى گويـم: خد اونـد ا! د وسـتد اران او را د وسـت د ار و 
د شـمنان او را د شمن بد ار. پشتيبانان او را پشتيبانى كن. يارانش را يارى نما. 
خود د ارى كنند گان از يارى اش را به خود  رها كن. ناباورانش را از مهرت بران 
و بـر آنان خشـم خود  را فـرود  آر. معبود ا! تو خود  د ر هنگام برپاد اشـتن او و 
بيـان ولايتش نـازل فرمود ى كه: «امروز آيين شـما را به كمال و نعمت خود  
بر شما به اتمام رساند م و اسلام را به عنوان د ين شما پسند يد م». پس آنكه 
به جز اسـلام د ينى را بجويد ، از او پذيرفته نيست و د ر جهان د يگر د ر شمار 

زيانكاران خواهد  بود .
خد اوند ا! تو را گواه مى گيرم كه پيام تو را به مرد مان رساند م.

«زلال غد ير»
با خود  اند يشيد 

پس حقيقت چيست؟
با چه معيارى  توان سنجيد 

گوهر پاك حقيقت را
د يگر اكنون شامگاهان است

آبى ژرف كبود  آسمان زنگار مى بند د 
مى شود  د ر انتها هر چيز زيبا د ر سياهى محو

جارى پاك زلال چشمه سار اما
د ر كبود  شامگاهان مى د رخشد 

همچنان و مى شكافد  پرد ه شب را
تا كند  سيراب

از زلال خود  «غد ير»
لب تشنگان واد ى حق را

برگرفته از: شعرنعمت آزرم

غدير 
مى نگريست

شماره 36

براى  تهيه كتاب ، CD و بسته هاى مربوط 
به خطبه غد ير با شماره 22741167 - 021 

تماس حاصل فرماييد .
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قد يمى ترين
 بازار مكاره كتاب

ــن بازار مكاره  د كتر پيام كشــاورز-  «بزرگ تري
كتاب د ر جهان» عنوانى است كه د ر پنجاه سال گذشته 
به نمايشگاه جهانى كتاب فرانكفورت د اد ه شد ه است. 
شهرت و موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت نتيجه 
ــازماند هى كامل و بى عيب و نقص و حاصل بيش  س
از نيم قرن تجربه اند وزى سازمان د هند گان و نيز عد م 

د خالت د ولت د ر برگزارى آن است.  
پايان جنگ جهانى 

و آغاز د وباره نمايشگاه فرانكفورت
د ر د وران تسلط نازى ها بر آلمان، نمايشگاه كتاب 
برگزار نشد  و فاشيست ها به  جاى آن د ر ميد ان هاى 
بزرگ شهرهاى آلمان مراسم كتابسوزان برپا كرد ند .

د ر ماه سپتامبر سال 1949 ميلاد ى، 205ناشر آلمانى 
ــاى پاول» فرانكفورت گرد  هم آمد ند  و  د ر «كليس
ــتين نمايشگاه  با عرضه د ه هزار عنوان كتاب، نخس

كتاب را پس از جنگ برپا كرد ند . 
موضوع ويژه د ر هر د وره نمايشگاه

ــاد ى، معيار  ــا ملاحظات اقتص براى اينكه تنه
موفقيت نمايشگاه كتاب نباشد ، به موازات ارتقاى 
سطح فرهنگى، جاذبه نمايشگاه نيز د ر د ستور كار 
قرار گرفت. د ر نخستين قد م تصميم گرفتند  د ر هفته 
برگزارى نمايشگاه به  مسائل مهم جهان نيز بپرد ازند . 
از سال 1976 ميلاد ى هر ساله موضوعى د ر كانون 
مباحث اصلى نمايشگاه قرار گرفت، نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت به تد ريج به «مهم ترين رويد اد  فرهنگى 

ــد  و تا امروز نيز اين  ــال» تبد يل ش و اجتماعى س
جايگاه را حفظ كرد ه است.

ــات آمريكاى  ــال 1976 «فرهنگ و اد بي د ر س
ــتين موضوع ويژه نمايشگاه  لاتين» به عنوان نخس
ــد . از آن پس تا سال 1988 ميلاد ى، هر  انتخاب ش
د و سال يكبار موضوعى د ر كانون مباحث نمايشگاه 
فرانكفورت قرار گرفت. از سال 1989 ميلاد ى، به 
ــن ابتكار، برگزاركنند گان  د ليل اقبال عمومى از اي
به جاى هر د و سال، هر  ساله موضوع يا كشورى را 

د ر مركز مباحث نمايشگاه قرار مى د هند .
جايزه صلح اتحاد يه ناشران آلمان

د ر سال 1950 ميلاد ى، هم زمان با برپايى د ومين 
نمايشگاه كتاب، «اتحاد يه ناشران و كتاب فروشان 
ــال هم زمان با  آلمان» اعلام كرد  د ر نظر د ارد  هر  س
ــگاه كتاب، طى مراسمى د ر  هفته برگزارى نمايش
ــزه اى را به نام  ــاى پاول» فرانكفورت، جاي «كليس
«جايزه صلح» به شخصيتى فرهنگى ـ اجتماعى يا 
نهاد  و سازمانى كه د ر پيشبرد  و تحقق اند يشه هاى 
ــاد  تفاهم ميان  ــتانه و صلح طلبانه و ايج بشرد وس

ملت ها مؤثر بود ه است، اعطا كند .
ــد ه است كه  ــنامه اين جايزه تأكيد  ش د ر اساس
«جايزه صلح» به شخصيتى كه د ر قيد  حيات نيست 
نيز مى تواند  تعلق گيرد . «جايزه صلح» با مبلغ پانزد ه 
ــت و د اوران آن  ــزار يورو وجه نقد ى همراه اس ه
ــخصيت هاى فرهنگى و اجتماعى  ــى از ش را هيئت
آلمان و نيز نمايند گانى از اتحاد يه ناشران تشكيل 

مى د هند . پزشكان برند ه اين جايزه عبارتند  از: 
1951: آلبرت شوايتزر، پزشك و نويسند ه شهير 
كه يك سال بعد  نيز موفق به د ريافت جايزه صلح 

نوبل شد .
ــك و آموزگار  ــوش كورجاك، پزش 1972: يان
لهستانى كه د ر سال 1942 ميلاد ى با فد اكارى و از 
جان گذشتگى كوشيد  تا صد ها كود ك يهود ى را از 
مرگ نجات د هد  و د ر اين راه جان باخت. جايزه 

به بازماند گان او تعلق گرفت.
بحث ويژه امسال 

نمايشگاه كتاب فرانكفورت
ــگاه بين المللى كتاب  ــن نمايش ــاه و نهمي پنج
ــه كار خود  پايان  ــال د ر حالى ب ــورت امس فرانكف
ــاره «راهبرد هاى  ــه ميزگرد هاى متعد د ى د رب د اد  ك
ــر د يجيتال»، «كتاب هاى الكترونيكى»  تجارى نش
ــد. يكى از  ــت» د ر اين مد ت برگزار ش و«كپى راي
ــگاه كتاب فرانكفورت  ويژگى هاى امسال نمايش
ــر د ر كنار  ــد ن بازار نش توجه ويژه به د يجيتالى ش

نقش سياسى اين نمايشگاه بود .

چند  د قيقه اى بايد  فكر كنم
محمد رضا شالبافان - اينجا خيابان اميرآباد  
ــمالى، روبروى خيابان شانزد هم است. كوى  ش
ــگاه علوم پزشكى تهران كه احتمالاً هنوز،  د انش
ــال خيلى ها را به ياد  اتفاقات كوى  پس از نه س

د انشگاه د ر تيرماه 78 مى اند ازد .
ــت و مى توان اميد وار  ــاعت حد ود  نه اس س
ــتند  و احتمالاً  بود  كه اهالى خوابگاه خواب نيس
پس از خواب نيم روز و شام زود هنگام خوابگاه، 
آماد ه اند  به خوانند گان طبيب بگويند  «كى آخرين 
ــى را خواند ه اند ؟ و نام آن كتاب  كتاب غيرد رس

چه بود ه است؟»
ــمى به  ــد ف، د ر حالى كه زيرچش ــا اين ه ب
ــته نباشيد  مى گويم،  نگهبانى نگاه مى كنم و خس
ــريع از ورود ى كوى رد  مى شوم چون  خيلى س
ــت و  ــراى آمد ن د وس ــه انتظار ب ــلاً حوصل اص

پركرد ن فرم مهمان و تشريفات د يگر را ند ارم.
بعد  از چند  لحظه براند از كرد ن تابلوى زيباى 
ــجويان، با يك د وست  ــال نو به د انش تبريك س
ــى صحبت، د ر  ــوم و پس از اند ك ــرو مى ش روب
ــؤالم را به عنوان اولين نفر از او  همان حياط س
ــين كه د انشجوى پزشكى است  مى پرسم. حس
مى گويد : «آخرين سفر شاه» كه همين روزها د ر 

حال خواند نش هستم.
ــوم و د ر  ــاختمان ها مى ش ــى از س وارد  يك
ــمم به  حالى كه به د ر اتاق ها نگاه مى كنم، چش
ــه روى د رش آگهى خورد ه:  ــى مى خورد  ك اتاق
«فيلم هاى اسكار 2008 و جشنواره فجر، سريال 
ــكى  ــريال پزش ــرى (پربينند ه ترين س آناتومى گ
د نيا)». بى د رنگ د رِ اين ويد ئو كلوپ خوابگاهى 
را مى زنم. د ر و د يوار اتاق پر است از پوسترهاى 
ــاد ق هد ايت، قيصر امين پور، فروغ فرخزاد  و  ص
حتى چگوارا. حميد  كه د انشجوى پزشكى است 
ــاب «زند گى آقاى  ــب كت مى گويد : «همين د يش
ــته «جى ام كوتزى» برند ه نوبل  مايكل. ك» نوش

اد بى 2003 را تمام كرد م».
به اتاق كنارى مى روم كه تازه د ارند  آماد ه غذا 
ــوند . على مى گويد : «من تابستان  خورد ن مى ش
ــال قبل كتاب «خانوم» نوشته «مسعود  بهنود »  س
را خواند م و د ر حالى كه شهاب به مغزش فشار 
مى آورد ، حميد  اتاق قبل هم مى آيد  و سر سفره 
ــيند . شهاب پس از مد تى فكر كرد ن،  آنها مى نش
ــتانش به ياد  مى آورد  كه پنج سال  با كمك د وس
پيش كتاب «باغ مارشال» را خواند ه است. حميد  
با اعتماد  به نفس، پاسخى را كه به من د اد ه است 
تكرار مى كند  و يكى از د وستانش با لبخند  به او 
مى گويد : «تو كه تمام د يشب اينجا مشغول بگو 
ــس كى كتاب را تمام كرد ى؟»  و بخند  بود ى، پ
ــوم  ــر از خند ه هم اتاقى س ــن فضاى پ د ر همي
«د وقرن سكوت» اثر «عبد الحسين زرين كوب» را 
ــه ماه پيش  به عنوان كتابى معرفى مى كند  كه س
ــا خد احافظى مى كنم و به  ــت. از آنه خواند ه اس
ــاكنان اتاق روبرويى مى روم. بر د يوار  ــراغ س س
ــتر تبليغاتى و يك كلاه هواد اران  اتاق يك پوس
تيم فوتبال آث. ميلان و يك پوستر گروه موسيقى 
متاليكا زد ه اند . حميد رضا كه د انشجوى پزشكى 
ــد : «ژاك و اربابش»  ــم مى گوي ــت د ر جواب اس
ــته «ميلان كوند را» كتابى بود  كه شب پيش  نوش
خواند م». چشمم به كتاب كامل اسنشيال سسيل 
2001 مى خورد  كه هم اكنون د و ويرايش پس از 
آن هم وارد  بازار شد ه است. حميد رضا با خند ه 

مى گويد : «اين كتاب را هم پيد ا كرد ه ام...»
ــجوى پزشكى است د ر اتاق  محمد  كه د انش
ــد ى «بامد اد  خمار» را معرفى مى كند  كه د و يا  بع

سه سال پيش خواند ه است.
ــوم كه ساكنانش  وارد  اتاق د يگرى مى ش
ــتقبالم مى آيند  اما تا  ــند . به اس مرا مى شناس
مى فهمند  براى چه آمد ه ام، استقبالشان را پس 
مى گيرند . مصطفى مى گويد : تابستان گذشته 
«صد  سال تنهايى» را خواند ه ام. مهد ى كه او 
هم مانند  مصطفى د انشجوى پزشكى است 
ــه ماه پيش  ــان ها» را س مى گويد:  «زمين انس

خواند ه ام.
به اتاق آخر مى رسم كه از د م د ر تا انتهاى اتاق 
مملو است از عكس علما، شهد ا و حتى سيد  حسن 
ــجوى  ــن اتاق د انش ــاكن اي ــر د و س ــرا... . ه نص
پزشكى اند . محمد مهد ى مى گويد : «سلوك منتظران» 
كتابى بود  كه من قبل از عيد  خواند م و محمد  د اود  
هم «آشنايى با امام عصر» را كه او هم آن را قبل از 

عيد  خواند ه است، نام مى برد .
ــم و د ر حالى به  ــا خد احافظى مى كن از آنه
سمت حياط و از آنجا خارج از كوى راه مى افتم 
ــرك  كه از ميان انبوه صد اهايى كه د ر اتاق ها س
مى كشند،  نوستالژى يك آهنگ رمانتيك و تلخ، 

مانند  اين روزهايم، مرا با خود  همراه مى كند :
قصه من و غم تو قصه گل و تگرگه

ترس بى تو زند ه بود ن ترس لحظه هاى مرگه

ــماره 1؛ اينترن، نما د اخلى،  د كترپيام كشــاورز - د انشجوى ش
ــى ام را بخوانم، شاهكار كرد ه ام.  پاويون: اگر بتوانم كتاب هاى د رس
ياد ش نيست آخرين كتاب غيرپزشكى اى كه خواند ه چه بود ه است. 
خود ش مى گويد : «شايد  هرگز نخواند ه است و مى خند د ». بعد  ياد ش 

مى آيد  د و سال پيش بعضى وقت ها روزنامه مى خواند ه است.
رزيد نت سال د و كود كان؛ بخش NICU ، د ر حال پند  و اند رز 
ــتر د رس خواند ن: كتاب هاى  د اد ن د انشجويان پزشكى براى بيش
د رسى د خترش، آخرين كتاب هاى غيرپزشكى اى است كه مطالعه 
كرد ه و بعد  از اينكه كمى فكر مى كند ، مى گويد : «بايد  فكر كنم ببينم 

غير از آن چه كتابى را خواند ه ام، شايد  فرد ا ياد م بيايد ».
ــماره 2؛ سالن Morning : به موسيقى سنتى علاقه  اينترن ش
د ارد  و د و روز پيش «كليات سعد ى» را شروع كرد ه است. وقتى از 

او مى پرسم چرا اين كتاب مى گويد : «د ليل خاصى ند ارد ».
د انشجوى شماره 2 ؛ استاجر د اخلى، خانم: وقتى د لش مى گيرد  

فروغ مى خواند . البته نبايد  فكر كنيم كه او عاشق است.

ــجويى د يگر؛ خانم، د انشكد ه پزشكى: ترم چهار است.  و د انش
آخرين كتابى كه خواند ه «شازد ه كوچولو» است اما اسم نويسند ه اش 

را نمى د اند  (شازد ه كوچولو اثر آنتوان د وسنت اگزوپرى است).
شاگرد  اول ورود ى 80 ؛ اينترن، آقا: آخرين كتابى كه خواند ه ام 
ــتان بود . نه موضوع د استان را مى د اند  و نه  مربوط به د وره د بيرس

ــون د ر  ــود  برود  كتابخانه. كتاب هاريس ــم كتاب را. بلند  مى ش اس
د ستش است.

رزيد نت سال يك قلب؛ سلف سرويس: «قصه هاى من و بابام» 
ــم آن را خريد ه و گاهى  ــت. او ه ــرش اس كتاب مورد  علاقه پس

برايش مى خواند .
ــالن Morning : د وست د ارد   اينترن؛ د ر حال چرت زد ن، س
كتاب بخواند ، اما وقت ند ارد . چند  بار كتابى را شروع كرد ه اما هيچ 
كد ام را تمام نكرد ه است. آخرين كتابى كه به طور كامل خواند ه، 
مربوط مى شود  به يك سال پيش، اما اسم نويسند ه و كتاب ياد ش 

نيست. مى گويد  چيزى بود  شبيه 1984.
خود م؛ اينترن، د ر حال نوشتن اين مطلب: «خد احافظ گرى كوير» 
ــت د ارم وقت  اثر رومن گارى را براى د ومين بار تمام كرد م. د وس

د اشته باشم كتاب د يگرى را شروع كنم.

و د يگر هيچ...

ــته هاى تخصصى كشور  ــايد  پزشــكى جزء معد ود  رش ش
ــر آن به زبان اصلى اســت. اين  ــه تمامى منابع معتب اســت ك
امر باعث شــد ه تا ترجمه كتاب هاى پزشــكى نقش مهمى د ر 
سهولت گسترش د انش پزشكى د ر بين جامعه پزشكى كشور 
د اشته باشــد .بر اين اســاس، سطح د انش پزشــكى خواسته يا 
ــته  ــته مد يون ترجمه هاى مناســب كتاب هاى اين رش ناخواس
است. د كتر بهرام قاضى جهانى، از پيشكسوتان ترجمه و ويرايش 
كتاب هاى پزشكى است. او قبل از اينكه د وران پزشكى عمومى 
ــاند ، از د وره كارورزى وارد   و تخصصى خود  را به پايان برس
اين عرصه شــد ه  و از ســال 68 تاكنون، د ر ترجمه و ويرايش 

بيش از 130 كتاب نقش د اشته است.

ــما د ر زمينه ترجمه، از نظر شما  با توجه به تجربه  بالاى ش
ويژگى هاى يك ترجمه مناسب چيست؟

ترجمه خوب بايد  از اين مراحل تبعيت كند :
ــت ترجمه شود ، بايد  د ر شوراى علمى  الف) اثرى كه قرار اس
ــود و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد  و براساس  نشر بررسى ش
نتيجه اين بررسى، افراد  مناسبى كه از توانايى حرفه اى و تخصصى 
ــورد  نظر برخورد ار  ــه، ويرايش و نظارت اثر م لازم براى ترجم
ــتند ، برگزيد ه شوند . من تشكيل اين شورا را از وظايف ناشر  هس
ــفانه د ر بيشتر مراكز وجود  ند ارد  و انتخاب افراد   مى د انم اما متأس
ــد ون معيارهاى مورد  قبول صورت مى گيرد . د ر مورد  آثارى كه  ب
ــنهاد  ترجمه آنها از طرف مترجمى خارج از مجموعه، ارائه  پيش
شد ه است، باز هم همين شورا مى تواند  د ر باره توانايى يا ناتوانى 

فرد  اظهار نظر كند .
ــس از پذيرش اوليه و انتخاب اعضاى گروه، بايد  براى  ب) پ
هماهنگى بين مترجمان سرگروه ترجمه، ويراستاران، افراد  كمكى 
(مانند  نمونه خوان) و ناظران علمى به طور مرتب جلساتى برگزار 

شود .
پ) هيچ ترجمه اى بد ون نظارت علمى د قيق و مطابقت كلمه 
به كلمه متن ترجمه با متن اصلى، كامل نيست. متأسفانه د ر بيشتر 
گروه ها با اعتماد  به فرد  مترجم، از اين مرحله مهم صرف نظر  شد ه 
و اصولاً چنين كارى غيرممكن فرض مى شود . كسانى كه چنين 
كارى را غيرممكن مى د انند ، به هيچ وجه نبايد  براى ترجمه كتاب 

اقد ام كنند .
ت) پس از اين مراحل و حتى پس از چاپ كتاب، نبايد  كار را 
تمام شد ه فرض كرد ، بلكه بايد  سيستمى را طراحى كنيم تا امكان 
بازبينى هميشگى و اصلاح مد اوم خطاهاى احتمالى وجود  د اشته 
باشد ، براى اين كار، علاوه بر اعضاى گروه مى توان از خوانند گان 

نيز كمك گرفت.
مشكلات موجود  د ر زمينه ترجمه كتاب هاى پزشكى شامل 

چه موارد ى است؟
يكى از مشكلات اصلى ترجمه كه هم اكنون جنبه كاملاً عينى 
ــتاران كارآزمود ه د ر  ــرد ه، نبود  مترجمان حرفه اى و ويراس پيد ا ك
زمينه كتاب هاى علوم پزشكى است. افراد ى كه ترجمه كتاب هاى 
علوم پزشكى را برعهد ه د ارند ، د انش آموختگان د انشگاه هاى علوم 
پزشكى هستند  كه عموماً هيچ گونه اطلاعى از اصول و فنون علم 
ــن مى پند ارند  كه تنها با آگاهى  ــه و ويرايش ند ارند  و چني ترجم
ــه آنها اقد ام كرد . د ر  ــبى از مطالب مى توان براى ترجم علمى نس

ــى رعايت  ــتور زبان فارس ــتر كتاب ها، حتى اصول اوليه د س بيش
نمى شود ، چه رسد  به اصول پيشرفته فن ترجمه. از سوى د يگر، 
ــر، كوچك ترين نظارتى بر اين  ــران و نه مراكز علمى د يگ نه ناش
ــال ها غلط مى نويسد  و د ر كمال  موضوع ند ارند  و گاه مترجم س
ــى جرأت مى كند  به  ــگفتى، جايزه هم مى گيرد ! حالا مگر كس ش
ــابقه كتاب سال د انشجويى جايزه گرفته  مترجمى كه مثلاً د ر مس
ــكال د ارد ! بهتر است به جاى  ــت، بگويد  سرتاپاى كارت اش اس
اين گونه جوايز، صاحب نظران و پيشكسوتان بنشينند  و خطاهاى 
ــبب غرور  ــزد  كنند ، نه اينكه با د اد ن جايزه س جوان ترها را گوش

نابجاى اين جوانان عزيز شوند .
ــكلات بزرگ، رعايت نشد ن حقوق معنوى  يكى د يگر از مش

ــت كه  ــاد ى اثر اصلى و به قول خود مان همان كپى رايت اس و م
باعث مى شود  ترجمه هاى متعد د ى از يك اثر منتشر شود  كه اين 
موضوع بحث چشمگيرى پيد ا كرد ه است. رونويسى تعد اد ى از 
ــد ه قبلى و نشر مجد د  آنها د ر  ــخه هاى ترجمه ش مترجمان از نس
قالب كتاب هاى ترجمه، خلاصه يا گرد آورى ، مسائل اخلاقى و 
قانونى زياد ى را به وجود  آورد ه است.نكته د يگرى كه مى توان به 
ــاره كرد ، نبود  تعريف حقوقى و منطقى صحيح از مترجم  آن اش
ــت. د ر سال هاى اخير، گاه نام افراد ى را به عنوان  و ويراستار اس
ويراستار بر جلد  كتاب هاى پزشكى د يد ه ام كه حتى د يپلم متوسطه 
ند اشته اند . گاهى نيز پزشكى را د يد ه ام كه يك شبه ويراستار شد ه 
ــت، د ر حالى كه تا روز قبل هيچ نشانى از وى د ر اين عرصه  اس

نبود ه است.
اين مسائل ضرورت تعريف جايگاه مترجم و و يراستار و تعيين 

استاند ارد هاى حد اقل را براى اين منظور خاطرنشان مى كنند .
ــك ترجمه مناســب تا چه حــد  مى تواند   ــه انجام ي تجرب

تأثيرگذار باشد ؟
ــت كار ترجمه، مهم ترين نكته  ــورد  تأثير تجربه بر كيفي د ر م
ــت نيامد ه باشد  و  ــت كه اگر تجربه از راه صحيح به د س اين اس
ــرى از انتقاد ها و  ــاره خطاها، بد ون بهره گي ــل تكرار چند ب حاص
پيشنهاد هاى مخاطبان باشد  و د ر سير اين تجربه مطالعه منسجمى 
صورت نگيرد ، علاوه بر اينكه سود ى ند ارد  باعث تحكيم باورها 
ــود  و راه را بر د ستيابى به اطلاعات  ــته هاى غلط نيز مى ش و د انس
ــت مى بند د ، اما اگر سير تجربه آميخته با تحقيق و مطالعه و  د رس
ــد ، همواره با افزود ن د انسته هاى  بازخورد  گرفتن از مخاطب باش

جد يد  بر ذخيره معرفتى همراه خواهد  بود .
ــما ناشران كتاب هاى پزشكى چقد ر مى توانند  د ر  به نظر ش

بهبود  ترجمه نقش د اشته باشند ؟
ــران وظيفه خود  را د ر قبال گروه هاى  ــتر ناش به نظر من، بيش
ــرد آورى و ويرايش و كلاً د ر مورد  بخش علمى كار  ترجمه و گ
ــورد ى انفعالى، تنها به تجارت كتاب  ــوش كرد ه اند  و با برخ فرام
ــور ما ترجمه  ــت كه فعلاً د ر كش ــتند . د رست اس ــغول هس مش
ــه مى توانند  بد ون  ــوز خاصى نياز ند ارد  و هم ــش به مج و ويراي
ــوند ، اما  ــتار ش كوچك ترين مطالعه و زحمت، مترجم و ويراس
ناشران مى توانند  با د قت د ر انتخاب افراد  يا نظر خواستن از افراد  

صاحب نظر، تا حد ود ى از اين روند  غلط جلوگيرى كنند .
ــان پزشك هستند  و  ــر د اريم كه خود ش  اكنون حد ود  د ه ناش
قاعد تاًٌ اهل قلم، انتظار بسيار بيشترى از ايشان د ارند . مطمئن باشيد  
ــر با بها د اد ن به اين مسئله، د ر د رازمد ت به اهد اف اقتصاد ى  ناش
خود  نيز بهتر از قبل د ست خواهد  يافت و د ر واقع، اين كار نوعى 

سرمايه گذارى منطقى است.
ــت حقوقى مترجمان د ر كشــورمان  تا چــه اند ازه وضعي

رعايت مى شود ؟
ــتار همان  ــر، جايگاه حقوقى مترجم و ويراس ــال حاض د ر ح
ــد ه است.  ــت كه د ر قانون حمايت حقوق مؤلفان و... ذكر ش اس
ــكى جايگاه رفيعى د اشته باشند ، ابتد ا  اگر بخواهيم اهل قلم پزش
بايد  معيارهاى اهل قلم بود ن تعريف شد ه و سپس تشكلى صنفى 
ــود . از همه مهم تر اينكه، اين عزيزان  ــر تشكيل ش براى اين قش
قد رت تحمل يكد يگر را د اشته باشند  كه اين آخرى قد رى مشكل 

است!

گفت وگو با د كتر بهرام قاضى جهانى
ترجمهمترجم و  ويراستار كتاب  هاى علوم پزشكى
از د يروز تا امروز

گفت وگو : د كترپيام كشاورز

افراد ى كه ترجمه كتاب هاى علوم پزشكى را 
برعهد ه د ارند ، د انش آموختگان د انشگاه هاى 

علوم پزشكى هستند  كه عموماً هيچ گونه اطلاعى از 
اصول و فنون علم ترجمه و ويرايش ند ارند .

د ر بيشتر كتاب هاى علوم پزشكى، حتى اصول اوليه 
د ستور زبان فارسى رعايت نمى شود ، چه رسد  به 

اصول پيشرفته فن ترجمه!
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